
گروه فرهنگ و هنر - دفتر موسیقی 
معاونت امــور هنــری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســامی، آمار صدور مجوزها را در 
نیمه نخســت امسال منتشر کرد؛ آماری که 
نشــان می دهد در سایه کرونا تولید آلبوم و 

تک آهنگ کاهشی نداشته است.
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی با انتشار یک گزارش مشروح، آمار 
تولید و انتشار آلبوم و تک آهنگ های دارای 
مجوز در شــش ماهه نخســت سال ۹۹ را 

اعام کرد.
در این گزارش آمده است:

در شــش ماهه نخســت امسال یک 
هــزار و ۶۹۵ تک آهنگ، ۱۳۵ اثر تصویری 
یا نماهنگ، ۱۵۹ آلبوم مجوز انتشار گرفتند. 
همچنین با توجه به عدم برگزاری اجراهای 
صحنه ای در شــش ماه اول امسال به دلیل 
شــیوع کرونا، در این مدت مجوز ۱۶ عنوان 
برنامه اجرای صحنه ای با ۳۰ اجرا از ســوی 
دفتر موسیقی صادر شده است که این اجراها 

به صــورت آناین برای عاقه مندان پخش 
شده است.

این آمار نشان می دهد که در موسیقی 
ســنتی ۴۸ آلبــوم و ۹۱ تــک آهنــگ، در 
موسیقی پاپ ۴۶ آلبوم و۱۲۱۲ تک آهنگ، 
در موسیقی کاســیک ۱۴ آلبوم و ۳۹ تک 
آهنگ، در موســیقی نواحی ۱۰ آلبوم و ۵۳ 
تــک آهنگ، در بخش تلفیقــی ۳۹ آلبوم و 
۲۹۲ تــک آهنگ و در موســیقی کودک ۲ 
آلبوم و ۸ تک آهنگ مجوز انتشار را دریافت 
کرده اند که نشــان می دهد با وجود فراوانی 
تک آهنگ ها در موســیقی پاپ، موسیقی 
سنتی از ســاز و کار منسجمی برای انتشار 
آلبوم ها برخوردار بوده است.در این میان ۳۸ 
مجوز برای انتشــار کتاب صوتی هم صادر 
شده که کتاب »پرنده من« نوشته فریبا وفی 

شاخص ترین اثر در این حوزه است.

انتشار چند آلبوم مهم
در بخش پاپ در شش ماهه نخست 
ســال، از میــان آلبوم های پــاپ که مجوز 
انتشــار گرفته اند، می توان بــه آلبوم های 
»سیب هوس« به آهنگسازی و خوانندگی 
امیر عظیمی، »تک گویی« به آهنگســازی و 
خوانندگی سیروان خسروی، »آدمای شب 
زده« به آهنگسازی و خوانندگی کاوه یغمایی 
و »دوراهــی« به آهنگســازی و خوانندگی 
امیر عباس گاب اشــاره کــرد. همچنین 
بیشــترین مجوز را در بخش پاپ به ترتیب 
افشــین آذری با یازده اثر، سینا سرلک با ۱۰ 
اثر و پــدرام بهزادی فر با هفت اثر دریافت 
کرده اند کــه همه آن ها در قالب تک آهنگ 
بوده اســت. در بخش سنتی از میان آثاری 
که مجوز انتشار گرفته اند باید به آلبوم های 
»آیینه« به خوانندگی و آهنگســازی »جواد 

طیرانــی بطحایی«، »نهان« بــه خوانندگی 
حسین علیشــاپور و آهنگسازی یاسمین 
رحمتی، »هم نفسی با خدا« به خوانندگی و 
آهنگسازی علیرضا فولادی و »با من بخوان« 
به خوانندگی علیرضا قربانی و آهنگسازی 
حســام ناصری اشاره کرد. بیشترین مجوز 
را در بخش موســیقی سنتی در بخش تک 
آهنــگ علی دهکردی بــا ۷ اثر و علیرضا 
گلبانــگ با ۳ اثر دریافت کرده اند. در بخش 
موسیقی کاســیک از میان شاخص ترین 
آلبوم های منتشر شده می توان به آلبوم های 
»کنســرت بزرگداشــت پرویز تناولی« به 
آهنگســازی کریســتف رضایی، مازیار 
یونســی و پیمان یزدانیان، »مشتاق گل« به 
آهنگسازی هوشنگ کامکار و »نوروز آیینه« 
به آهنگسازی فردین خلعتبری اشاره کرد. در 
بخش موسیقی تلفیقی نیز می توان به آلبوم ها 

و تک آهنگ هایی چون »از روزهای نبودن« 
به خوانندگی ســالار عقیلی و آهنگسازی 
هومن دهلوی، »ایستگاه« به خوانندگی امید 
نعمتی و آهنگسازی مهیار علیزاده، »آغوشی 
خیالی« به خوانندگی علی یاری و حســین 

)ایرج( خواجه امیری اشاره کرد.
رشــد تولید در موسیقی پاپ 

نسبت به سال ۱۳۹۸
در بخــش دیگری از گــزارش دفتر 
موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
آمده اســت: طی شــش ماه اول سال ۱۳۹۸ 
یک هــزار و ۷۸ تک آهنگ، ۱۲۷ نماهنگ، 
۱۶۱ آلبــوم و ۲۷۰ عنوان اجرای صحنه ای 
از دفتر موســیقی مجوز گرفته بود. در شش 
ماهه نخست سال گذشته، در بخش آلبوم ها 
پاپ ۳۰، ســنتی ۶۰، کاسیک ۹ محلی ۱۹ 
و تلفیقی ۴۳ اثر تولید شــده اند که در بخش 
پاپ رشــد بیشتری در سال جاری مشاهده 
می شــود. در تولید تک آهنــگ در همین 
بازه زمانی در ســال گذشــته تعــداد پاپ 

۷۶۵، ســنتی ۶۴، کاسیک ۱۸، محلی ۲۷ 
و تلفیقی ۲۰۴ اثر تولید شــده اند که در همه 
بخش ها افزایش دیده می شود. آمار و عناوین 

مجوزهای صادر شــده دفتر موسیقی برای 
آلبــوم، تک آهنگ، اثر تصویری )نماهنگ( 
و اجرای صحنه ای در شــش ماهه نخست 

ســال ۹۹ در ســایت معاونت امور هنری 
 وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی منتشر 

شده است.

9 فرهنگ و هنر
داستانهااغلبحوصلهکودکانراسرمیبرند؛

کروناتولیدراکاهشنداد؛

رکوردداران دریافت مجوز موسیقی پاپ و سنتی

کاهش متن و افزایش تصویر؛ ویژگی اصلی کتاب های تصویری

  نوشتن برای کودکان سخت است 
شاهی می گوید نمی توان بدون کنکاش در تجربه ی کودکی راهی برای ساختن جهان  کودکانه در داستان گشود.

گروه فرهنگ و هنر - قرنطینه نام رمانی 
نوجوانانه اثر جنیفر ای. نیلسن است. این رمان 
یک داستان هیجان انگیز درباره یک بیماری 

مهلک و کشنده، شبیه کرونا، روایت می کند.
درباره کتاب :

 یک بیماری مســری کشــنده به نام 
اسکورج شــیوع پیدا کرده است و ماموران 
هرکســی را که مشکوک است، با خودشان 
می برند تا آزمایــش دهد. آنی ملز هم یکی 
از این افراد اســت که نتیجه تستش در کمال 
ناباوری مثبت می شــود. او را به یک جزیره 
می فرستند؛ جایی که قبا زندان بوده و حالا 
قرنطینه بیماران است. قربانیان اسکورج باید 
باقی مانــده عمر کوتاه خود را در این جزیره 
سپری کنند اما انی تصمیم دارد از یک راز در 

جزیره پرده بردارد.
 بخشی از کتاب :

بیشــتر مردم دوستی من و ویول را به 
انــدازه وقت گذرانی اختیــاریِ یک آهو با 
یک گراز وحشی، بعید می دانستند. من و او 
هرکــدام به یک چیز خاص معروف بودیم؛ 
همه می دانســتند کدام یک از ما آهو است و 
کدام گراز. اغلب از ویول می پرسیدند چطور 
می تواند با من دوســت باشد، انگار او فقط با 
من از روی لطف، خوب بود، یا شــاید چون 
مادرم در عوضش بهش پول می داد. هیچ کس 
نمی پرســید چرا من با ویول دوست هستم. 
انــگار او فقط قرار بود به من مهربانی بکند. 
هرچند، آن ها ویول را مثل من نمی شناختند. 
اگر نگوییم بیشتر از من، اما او درست اندازه 
من لجباز بود. او شــوخی هایی را که با مردم 

می کردیم دوســت داشت،  هرچند برای در 
رفتن از دستشــان زرنگ تر بود. او ایرادهای 
زیاد دیگری هم داشت که فقط من می دانستم، 
مثاً غرورش که جوری بهش می چسبید که 
انگار زندگی اش اســت. و... خب، احتمالاً 
حتی ایرادهای بیشــتری هم داشته باشد که 
وقت کافی می خواهد تا بهشان فکر کنم. اما 
مهم تر از همه، ویول استعدادی داشت که نه 
پدر و نه مادرش چیزی از آن نمی دانســتند. 
هیچ کس نمی دانســت،  چون اگر کسی به 
خاطر چیزی به او شک می کرد،  سرزنشش 
به جای او متوجه من می شد و من هیچ وقت 
نمی توانســتم با آن ها ســروکله بزنم.ویول 
می توانســت ســریع تر از دویدن یک گربه 
ســوخته، یک قفل را باز کند. او دوتا سوزن 
لحــاف دوزی بــزرگ را همه جا همراهش 
داشت، برای مواقعی که به قفلی برمی خورد 
که لازم بــود بازش کند. او هیچ وقت دزدی 
نمی کرد؛ خیلی خوب تر از آن بود که بتواند 
همچین کاری بکند، اما عادت داشــت فقط 
موقع زمســتان از زالوهای شهر پتو و هیزم 
بدزدد و بعد هر چیزی را که توی فصل بهار 
باقی می ماند برگرداند. البته از وقتی اسکورج 
برگشته بود، دیگر چیزی را قرض نمی گرفت. 
اما اینکه کمتر تمرین می کرد، باعث نشده بود 
مهارتش با آن سوزن ها کم شود. همان موقع 
هم توی گاری قرنطینه می توانست از آن ها 
اســتفاده کند، ولی قفل طرف بیرون در بود.

روی در این سلول یک قفل گنده بود، قفلی 
که التماس می کرد بازش کنند.به ویول گفتم: 
»راه زیادی تا خونه هست، همین که بفهمن ما 

رفتیم، میان دنبالمون می گردن.«

گروه فرهنگ و هنر - پیام ابراهیمی 
نویســنده کودک و نوجــوان گفت: وقتی 
با کتاب تصویری ســر و کار داریم، حجم 
متــن در آن نباید زیاد باشــد.پیام ابراهیمی 
نویسنده کودک و نوجوان ، درباره اینکه در 
کتاب های کودک بیشتر از کلمات از تصاویر 
استفاده می شود، گفت: اینکه در کتاب های 
کودک بیشــتر از کلمات از تصاویر استفاده 

می شود، دقیقاً مطابق با همان تعریفی است 
کــه از کتاب تصویری داریم. وقتی با کتاب 
تصویری ســروکار داریم حجم متن در آن 
زیاد نیســت. برخاف آنچه در کشــور ما 
بیشــتر جاافتاده است که باید حجم متن از 
تصویر در این کتاب ها بیشتر باشد. او افزود: 
در کتاب های تصویری بخشی از انتقال پیام 
را برعهده تصویر می گذاریم و کمتر حرف 

می زنیم. برای همین حجمی از بیان مفهوم 
به گردن تصاویر می افتد و مخاطب کودک 
هم از میان تصاویر مفاهیم را کشف می کند. 
این مسئله ای اســت که در کشور ما شکل 

گرفته است.
این نویســنده کودک و نوجوان ادامه 
داد: گمــان می کنم در کتاب های تصویری 
دیر به این ســمت پیش رفتیــم که در این 

کتاب ها بیش از متن تصویر باشد و حجمی 
از انتفال مفهوم را برعهده تصاویر بگذاریم. 
این باید زودتر از این ها اتفاق می افتاد. قطعا 
این نوع نگارش کتاب های تصویری برای 
کودک سبب می شود، چون بخشی از مفهوم 
را خودش از طریق تصاویر کتاب کشــف 
می کند مفهوم منتقل شده بیشتر در ذهنش 
بماند و با هیجان بیشتری آن را درک می کند.

گروه فرهنگ و هنر - معرفی کتاب :
کتــاب پیــاده روی؛ و ســکوت، در 
زمانه ی هیاهو نوشته ارلینگ کاگه جلد ششم 
از مجموعه خرد و حکمت زندگی اســت. 
ایــن اثر هم مانند دیگر آثار این مجموعه به 
روایت های زندگی و بیان پرسش های مهم 
در باب زندگی و دعوت به تفکر می پردازد. 
کتــاب پیــاده روی؛ و ســکوت، در 
زمانه ی هیاهو را با ترجمه شادی نیک رفعت 

در اختیار دارید.  
درباره کتاب :

کتــاب پیــاده روی؛ و ســکوت، در 
زمانه ی هیاهو جلد ششم از مجموعه خرد 
و حکمت زندگی اســت. ارلینگ کاگه در 
کتــاب پیاده روی؛ و ســکوت، در زمانه ی 
هیاهو از عناصر مهمی نوشــته است که به 
انســان ها کمک می کند تــا درباره مفاهیم 
مختلف زندگــی تفکر و تامل کنند. عمیق 
شــوند و به درک تازه ای برسند. او انسان ها 
را به ســکوت دعوت می کند. همان چیزی 
کــه جای خالی اش در زندگی پر از ســر و 
صدای امروزی به شدت به چشم می خورد. 
مجموعــه خرد و حکمت زندگی آثاری را 
ارائه می کند که هدفشــان آوردن فلسفه و 
اندیشه به درون زندگی روزمره انسان های 
امروزی است. البته فلسفه ای که باعث تفکر 
و تعمق در مســائل حتی ســاده ی زندگی 

شوند. 
بخشی از کتاب :

هزاران سال اســت آدم هایی که دور 
از بقیه زندگی کرده انــد  ـــ راهبانی که بر 

قلهی کوه زیسته اند، تارکِانِ دنیا، دریانوردان، 
ــ  چوپانان یا مکتشفان که همیشه در سفرند ـ
به این باور رسیده اند که کلید اسرار و کشف 
رموزِ زندگی در ســکوت به دست می آید. 
نکته همینجاســت. حســابی دریانوردی 
می کنید، اما در راه برگشــت ممکن است 
بفهمیــد آنچه در پیــاش بوده اید در درون 

خودتان است.
بتهــوون، همانطور که همه می دانند، 
آخر سر کاماً ناشنوا شد. این تحولْ اصالتی 
عمیــق و روحی آزادمنــش در وجودش 
پروراند. ســمفونیِ نهم را فقط با صداهایی 
که در سرش خانه کرده بود نوشت و رهبری 
کرد. در طول نخستین اجرای قطعه، پشت 
به جمعیت ایستاده بود تا ارکستر را رهبری 
کند. وقتی اجرا تمام شد، باید برمی گشت تا 
ببیند حضار دارند کف می زنند یا هو می کنند. 
نه تنها تشــویق می کردند، بلکه اشــتیاق و 
هلهله شــان چنان اوج گرفته بود که پلیس 
ویــن را خبر کردند تا دوباره نظم و آرامش 
را برقرار کند. به باور من، هر کسی می تواند 

سکوت درون خودش را پیدا کند. 
همیشه درونمان هست، حتی اگر دائم 
در دل سروصدا باشیم. در اعماق اقیانوس، 
زیــر آن موج های بلنــد و کوتاه، می توانید 
ســکوت درونتان را بیابید. وقتی زیر دوش 
حمام آب از ســرورویتان جاری می شود،  
وقتی جلوِ آتشی شعله ور نشسته اید، وقتی 
در رودخانه ای جنگلی شنا می کنید یا جایی 
مشــغول پیاده روی هســتید: در همه این 
موقعیت ها می شود سکوت مطلق را حس 

کرد. عاشق این حالتم.

»پیاده روی و سکوت، »قرنطینه«
در زمانه ی هیاهو«
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گروه فرهنگ و هنر - نسبت گرفتن 
با کودکی به بازخوانی گذشــته ای بی سند 
می ماند. آنچه ســپری شده؛ دور باشد یا در 
همین نزدیکی؛ به نحوی از انحا نســبتی با 
کار برقرار می کند که از رهگذر آن، گذشته 
قابل فهم می شود. اما اگر این نسبت هر روز 
به تاریکی بگراید چه؟ وضعیت ما در برابر 
کودکی و فهم جهان آن، تاشــی مستمر و  
جانفرســا برای یاد آوری است. یادآوری 
رویدادهای ســاده امروز و حیرت برانگیز 
کودکی. فهم کودکی دشــوار است چون 
آنچــه روزی  برای مــا حیرت انگیز بود، 
اکنون پیش پا افتاده ترین امور اســت. پس 
مــا چگونه باید آن وضعیــت را بفهمیم و 
دشــوارتر اینکه چگونه آن را در داستان و 
تصویر بازنمایانیم؟ مونا شاهی )نویسنده 
کــودکان و کارگردان انیمیشــن( درباره 
دشــواری بازنمایی جهان کودک ســخن 

گفته است.
برای ســاختن جهانی کودکانه 
علاوه  بر مهارت نویسندگی، نیازمند 
نوعــی روانــکاوی کــودک بودن 
هســتیم. این کاوش روان کودکانه 

برای ساخت اثر چقدر کاربرد دارد؟
احتمالا شــما وقتی از کودک سخن 
می گویید، طیف وســیعی را درنظر دارید 
که همــه را با عنــوان کلی کــودک گرد 
می آورید اما واقعیت این اســت که مفهوم 
کودک برای نویسنده تداعی گر خردسالان، 
پیش دبستانی ها و دبستانی ها است. البته این 
دسته بندی نســبت به این گزاره که انسان 

اساســا تا هجده ســالگی کودک است، با 
اغماض رفتار می کند. حال با عنایت به این 
صورت بندی از کودک می توان این پرسش 
را بهتر پاسخ داد. مثا برای دسته خردسال 
بخــش بزرگی از کارها مختص آموزش به 
بچه ها است. در این محدوده ی سنی حتی 
تغییر یک ســال در سن خردسال منجر به 
تفاوت هــای جدی در نوع روایت یا حتی 
تصاویر می شــود. در واقع روانشناسی به 
ما در دو موضوع کمک می کند تا شناخت 
صحیحــی از کودک پیدا کنیم یکی قدرت 
درک فهم و تکامل مغزی کودک گســتره 
لغــات قابل فهــم او که میزان ســادگی و 

پیچیدگی داســتان را برای سنین مختلف 
روشن می کند و دیگری نیازها و مشکات 
عمومــی کودکان که می تواند ســوژه یک 
داستان باشد مثل مثا شب ادراری کودک و 
ترس از ارتباط با غریبه ها، دروغگویی و ... 
 پس روشــن است که نویسنده برای 
نوشتن نیازمند درک صحیح از روانشناسی 
کودک است. این نیاز تا جایی مهم است که 
خصوصا در ارائه طرح به ســرمایه گذاران، 
چارچوب روانشناســی یکی از مهمترین 

مولفه هایی است که مورد توجه قرار گرفته 
و حتی روی تصمیم آنها برای مشارکت در 

ساخت اثر تاثیرگذار است.
 درمورد کــودکان و برای آنها 
نوشــتن از جهات متعددی دشوار 
اســت هم از جهت ناشناخته بودن 
ســوژه و هم متعاقبا برای دشواری 
جهــان   عناصــر  مخاطــب.  درک 

داستان های کودک از کجا می آیند؟
هیچ چیز از عدم نیست. ما اساسا هر 
آنچه که از جهــان در ذهن خودمان داریم 
منظورم نوع انســان اســت اعــم از اینکه 
نویسنده باشد یا نه، بر اساس یک روگرفت 

از اصل واقعی آن اســت و هر چه که خلق 
می کنیم از یک تجربه درونی برمی آید. یک 
آدم خاصی که دیده ایم، خانه عجیبی که در 
ته یک کوچه بوده، شکل عجیبی که در ترک 
دیوار دیدیم و ... ما همیشــه دنبال شباهت 
می گردیم تا دســته بندی کنیم. در خلق هم 
این فرایند روی می دهد و ما ناگزیر از رجوع 
به آگاهی سامان یافته ای هستیم که بی امان 
در معرض ناخودآگاهی و اثرات غریب آن 

است.

نکته مهم این اســت که نوشتن خلق 
کردنی است که نمی تواند خارج از ضابطه 
باشد. در اینجا نوعی به هم بستگی مهندسی 
عقانی و فوران خیال با هم همکاری می کنند 
تا درباره ی مخاطبی حساس که گاهی هیچ 
تلقی ای از آنان نداریم، اثری ســاخته شود. 
نکته مهم این است که نمی توان صرفا طرف 
یکی از جوانب را گرفت. به هر حال وقتی 
پای آموزش یا پرورش در داستان  کودک در 
میان باشد که هست، نمی شود فقط به خیال 
متکی شد. از سوی دیگر ظرفیت حوصله  
کــودک هم تحمل مهندســی مکانیکی و 
عاری از خاقیت را ندارد. خواه ایده ی شما 
محصول طرح و  برنامه باشــد یا در لحظه 
به مخیله خطور کرده باشــد، در هر  حال به 
معجونی از این  دو محتاج است. اما باز باید 
تاکید کنم که ناخودآگاه؛ در شکل گیری و 
تکوین این ایده ها از همان آغاز تا انتهای اثر 

بسیار دخالت دارد.
تجربه ی زیسته ی کودکی یک 
نویســنده چقدر در خلق داستان و 
شخصیت ها تاثیر دارد. می دانیم که 
دنیای کودک قرابت بیشتری نسبت 
به دیگر گروه های سنی دارد. ما اغلب 
خاطراتی محو از دوران کودکی را به 
خاطر داریم و همین فهم کودک را برای 
دشــوار می کند. اساسا دسترسی 
به دنیــای کودکان از رهگذر تجارب 
نویسنده است یا احیانا جستجو در 

جهان دیگر کودکان؟
من شدیدا تحت تاثیر کودکی خودم  

هســتم. کودکی ای که تجربه  ی شیرینی از 
آزادی و  رهایی را همیشه برای من به همراه 

آورده است. 
من و برادرانم به شخصیت های یک 
کتاب داســتان می ماندیم که ناگاه به جهان 
واقعی رســیده بودیم. تجربه  ی بیماری و 
قصه های پدربزرگ هم در شــکل دادن به 
فهم من از دنیای پیچیده کودک نقش اساسی 
دارند. به نظرم بخشی از این ها منوط به این 
بود که خانواده به من فرصت تجربه کردن 
و حتی اشتباه کردن را داده بود و شاید همین 
هم باعث شــد تا من بــا کوله بار کودکی ام 

پر باشد.
آیــا تمایز بین انیمیشــن های 
ایرانی و خارجــی علاوه بر تکنیک 
تصویــری و گرافیکی به ســاختار 
داســتانی و فیلمنامه ها هم مربوط 

است؟
 اتفاقا انیمیشن های ایرانی می توانند 
در تکنیک و تصویر با آثار خارجی رقابت 
کنند و نمونه های خوبی در ایران داریم که 
گاهی با آثار خارجی مشــتبه می شوند. اما 
در بعد داســتان و فیلمنامه بله! در بخشی؛ 
منظورم انیمیشن نوجوان هست که تقریبا 
هیــچ تجربــه قابل توجهــی نداریم و در 
حوزه کــودک هم به دلیل حضــور افراد 
غیرمتخصص ســطح کیفــی کارهای ما 
فاصله زیادی بــا نمونه های خارجی دارد. 
داســتان های ما عموما به روز نیستند و بر 
اساس ذائقه مخاطب هم پیشنهاد نمی شوند. 
نکته مهم دیگر عدم شناخت کافی از ادبیات 

و روانشناسی کودک است. اما نکته ی مهمی 
که باید به آن اشــاره کرد، اینکه دلیل اینکه 
ما هنوز صنعت انیمیشــن نداریم، بودجه 
ســاخت آثار دولتی اســت. لــذا رقابتی 
بین تولیدکننده ها به شــکلی که در جهان 
شــاهدش هســتیم، وجود ندارد. البته در 
سالهای اخیر این وضع تغییر کرده است. در 
نوشتار هم رقابتی در بین نویسنده ها شکل 
نگرفتــه گرچه به دلیل محدودیت فرصت 
شغلی، نویسنده ها شکلی از رقابت را تجربه 
می کند اما چون نتیجه کار و  محصولات به 
سوددهی واقعی ختم نمی شود، این رقابت 

هم شکل واقعی به خود نمی گیرد.
 عموما گفته می شــود عقبه ی 
ادبیاتی مشــخص می کنــد که یک 
فیلم نامه نویــس تا چه انــدازه در 
ساخت و پرداخت قصه ها و جهان ها 
کامیــاب می تواند شــود. اساســا 
وضعیت فیلم نامه های انیمیشن در 
ارتبــاط با ادبیات کــودک در ایران 

چگونه است؟
در فیلمنامه نویســی انیمیشــن در 
ایران دو مشــکل اساسی داریم یکی اینکه 
فیلمنامه نویسی کاری حرفه ای است که در 
آن باید اشــراف بر ادبیات، روانشناسی و 
تصویر و تکنیک داشت. اینها تازه بیشتر در 
مورد آثار کودکان است و اگر انیمیشن های 
کوتــاه مختص مخاطب بزرگســال را هم 
لحاظ کنیم، باید به این دانســته ها چند قلم 
کلیــدواژه جدی اضافه کرد اما متاســفانه 
همیشــه فیلمنامه نویسی انیمیشن را کاری 
راحت متصور هســتند که هر کسی با هر 
دانشــی توان انجامش را دارد و به شخصه 
شــاهد حضور افراد غیرمتخصص در این 
حوزه زیاد بوده ام! برخی تیم ها و استودیوها 
کار انیمیشن را با کارهای خانوادگی اشتباه 
می گیرند و برای هر بخش از کار انیمیشن  
یکی از افراد فامیل خود را سر کار می گذارند 
و بعضــی هم اصا از میــزان اهمیت این 
بخش آگاه نیســتند و به همین دلیل اگر در 

بخش های دیگر انیمیشــن موفق نباشند و 
اصرار بر حضور در این حوزه داشته باشند، 
سر از فیلمنامه نویسی درمی آورند. دیگری 
هم دســتمزد است! رقم دستمزد ما هنوز با 
استاندارد جهانی فاصله دارد البته وقتی من 
این را می گویم معمولا با این حرف مواجه 
می شــوم که این در مورد همه حوزه های 
انیمیشــن مصداق دارد اما نســبتی که این 
بین وجود دارد بین فیلمنامه نویسی و سایر 
مشاغل انیمیشن به نسبت جهانی همچنان 
فاصله زیادی است.  روشن است که پایین 
بودن دستمزد باعث می شود همزمان چند 
سفارش بگیریم و گاهی یک تنه یک پروژه 
بــزرگ را پیش ببریم که بــرای ما مقرون 
به صرفه باشد اما در واقع خستگی و بزرگی 
کار باعث افت کیفیت محصول می شــود. 
در هــر دو مورد بــالا در واقع با این طرفیم 
کــه قدر و منزلــت و اهمیت یک فیلمنامه 
 خوب انیمیشن هنوز توسط برخی دانسته 

نمی شود.

 پس روشن است که نویسنده برای نوشتن نیازمند درک صحیح 
از روانشناسی کودک است. این نیاز تا جایی مهم است که خصوصا 
در ارائه طرح به ســرمایه گذاران، چارچوب روانشناســی یکی 
از مهمترین مولفه هایی اســت که مورد توجه قرار گرفته و حتی 
روی تصمیم آنها برای مشــارکت در ساخت اثر تاثیرگذار است.
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